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»جبران كاهش ارزش پول«عملكرد عرف در حكم فقهي نظرية تأثير

 20/08/1387:تاريخ دريافت*آبادي حسن عباسي حسين

 زاده وليمحمدجواد
 05/11/1387:تاريخ پذيرش **

 چكيده
و مصاديق، بسياري از موضوعات فقهي هستند كه شارع را بيانهاآن مفاهيم

و فهم ميهاآن نكرده توان را به نوع رفتار عرف رجوع داده است كه از آن جمله
و كاهش ارزش مسألة پول هم. را نام بردهاآن هاي اعتباري پول«چون مفاهيمي

و» اخذ زيادي«و» اداي دين«،»كاهش ارزش پول«،»اعتباري همگي عرفي بوده
و مصداق ميهاآن تشخيص مفهوم حال اين سؤال مطرح. باشد بر عهدة عرف

و عقلا در ديون پولي مدت مي و در صورتي شود كه آيا با توجه به رفتار عرف كه دار
پ با» ارزش اسمي«بايستمي، ول كاهش يافته باشدارزش اسكناس را كه مطابق

و ارقام حك شده روي آن مي يا، باشد اعداد به هنگام اداي دين محاسبه نمود؟
پول قرض داده» قدرت خريد حقيقي«و» اي واقعي ارزش مبادله«كه لازم است اين

 شده را مدنظر قرار داد؟ 
از رغم فتواي مشهور در اين علي ارزش«زمينه مبني بر حرمت اخذ زيادتر

چهآن:كه اولاً عبارت است از اين، اي كه در اين مقاله به اثبات رسيده فرضيه،»اسمي
به را كه عرف در پول و انگيزش افراد بيندميهاآن هاي اعتباري موجب رغبت

در؛»ارزش اسمي«نه،»اي پول ارزش مبادله«و» قدرت خريد«عبارت است از  و
و ثانياً لزوم جبران كاهشةنظري، عرف: هنگام اداي دين نيز بايد به همان توجه شود

و در همه حالات تورم نمي ارزش پول را به با طور مطلق پذيرد بلكه در مواجهه
و احكام جداگانه صادر، هاي مختلف تورم نرخ رفتارهاي متفاوت از خود نشان داده
.كند مي

 واژگان كليدي

 ارزش اسمي،اي ارزش مبادله، تورم، پول اعتباري، عرف عام، قدرت خريد

 نور استاديار دانشكدة الهيات دانشگاه پيام*

و مباني حقوق دانشگاه فردوسيدكتريدانشجو **  valizadeh8612@gmail.com مشهديفقه
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 مقدمه

بيةلمسأ و جايگاه چيزي، بديل آن در استنباط احكام شرعي اهميت عرف

و پژوهنده و عقلا بسياري از سيره. اي پوشيده باشد نيست كه بر محقق ، هاي عرف

ازءمورد امضا و مصاديق بسياري و در تشخيص مفاهيم شارع قرار گرفته

. اي جز رجوع به عرف نيست چاره، موضوعات

و مسألهدر خصوص ةنگرش عرف در نحو تأثيرجبران كاهش ارزش پول

اسكناس» ارزش اسمي«اگر اداي دين را با پرداخت، دار اداي ديون پولي مدت

ا قرض گرفته شده و محقق، باشدمي رقام حك شده روي پولكه مطابق با اعداد

و اخذ بيشتر از آن با فرضي كه اداي مسألهحكم، به حساب آوريم»ربا«را بدانيم

پول قرض گرفته شده محاسبه نمائيم بسيار» قدرت خريد واقعي«دين را بر اساس 

م اين امر بسياركه متفاوت خواهد بود  و و داراي نقش كليدي درؤحائز اهميت ثر

مي بانك، ادلات اقتصادي افرادمب و دولت ها با همديگر .باشد ها

از، در موضوع مورد بحث و متنوعي و آراء بسيار متعدد نظرات

و مقدمات استدلالي صاحب و محققان اسلامي ارائه شده كه با توجه به مباني نظران

ميهاآن همگي،ها آن :توان در ذيل چهار نظريه عمده جاي داد را

طرفداران)مطابق فتواي مشهور(مطلقاً، عدم جبران كاهش ارزش پولنظريه.1

جايز،و در هيچ حالتي از ميزان تورمجبران كاهش ارزش پول را مطلقاً، اين نظريه

و صاحب. دانند نمي و كاهش ارزش پول را ضمان، نظران بسياري از فقها آور ندانسته

و پرداخت بيش مي تر از ارزش اسمي پول را غير جايز مطابق.آورند ربا به حساب

خريد قدرت«و ارزش، نقديهايو بدهي ديون معيار در بازپرداخت، اين نظريه

 كاهش، خريد پولو قدرت ارزش، اگر در اثر تورم حتي، است؛ در نتيجه» اسمي

.نيست جبران قابل، يابد گيري چشم
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و لزوم جبران كاهش ارزش پول.2 )مطلقاً(نظريه جواز

كه نظريه اين طرفداران هاي با پول اموالهايو ستدو داد در ديون معتقدند

و كاهش ملاك»پول خريد حقيقي قدرت«، اعتباري مطلقاً بايد، پول ارزش بوده

.شود جبران

 تفصيل نظرية.3

و غصب بين تفصيل چون مختلفهاي گونهبه مسأله در اين برخي

، پول از آيندة اطلاعو عدم اطلاع بين تفصيل،و قرض مهريه بين تفصيل، غيرغصب

.اند نظر داده

 مصالحهةنظري.4

بر خريد پولو قدرت ارزش اند كه وقتي نظران نيز بر اين عقيده اي از صاحب عده

بركهيفقهائ. نمايند بايد با همديگر مصالحه دو طرف، يابدمي كاهش اثر تورم قائل

:ندا چند گروه، اند اين نظريه

و از باب كرده حكم پول ارزش كاهش جواز جبران عدمبهكه فقهائي

.دانندمي را لازم مصالحه، احتياط

و در عين حكم پول ارزش كاهش جبران لزومبهكه فقهائي ، حال كرده

.شمارندمي را لازم مصالحه

.اند كرده را بيان مصالحه فقط لزوم، علمي نظرية ارائة بدونكه فقهائي

 را طريق مصالحهليكن؛ ستهاند را لازم پول ارزش كاهش جبرانكهيئفقها

.شمارندمي احتياط

آن مسألهارتباط موضوع عرف با اين ازاجا از و مباني ست كه اصلي عمده

و چه براي اثبات عدم لزوم جبران كاهش ارزش پوللزوم براي اثباتچه، استدلال

به، آن واستناد و اكثر بوده هاي اعتباري نسبت به پول»عرف«نگرش رفتار

مي استدلال علت اين امر هم چيزي نيست؛كند ها در اصل به قضاوت عرف رجوع
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اخذ«و» اداي دين«،»كاهش ارزش پول«،»پول اعتباري«مفاهيمي چون،كه جز اين

و مصداقداراي تعاريفي همگي» زيادي و تشخيص مفهوم بر عهدههاآن عرفي بوده

. اي به اين اصطلاحات نشده است باشد؛ چراكه در لسان شارع اشاره عرف مي

بنابراين بررسي موضوع كاهش ارزش پول با توجه به نوع رفتار عرف با پول

و ثمرات فقهي، اعتباري و اقتصادي معتني بهي بر آن بار بسيار حائز اهميت بوده

.خواهد شد

 آشنايي با عرف.1

 عرف اهميت 1.1
عنوان مستقلى مورد بحث تحت، هاى اصولى شيعه در كتاب، موضوع عرف

آن، واقع نشده است جمكه حال طورى كه حتىبه،ع ادله دارديكاربرد وسيعى در

و سنت« چونهم اصولىةبعض ادل حجيت وهشد اثباتآنبا»حجيت ظواهر قرآن

و شامل، كه بحث از عرف چنان، است اصوليه نيز مرجع تحديد موضوعات فقهيه

و و غير آن دو نيزةسير بناء عقلاء -11صص،.ق1413،منصورى(.شودمى متشرعه

48(

كه دور از واقع جايىتاحائز اهميت بوده بسيار، نقش عرف در استنباط احكام

ازكه اگر ادعا كنيم يستن . اختلافات فقهى معلول استظهارات عرفى است بسيارى

را است فهم فقيه ممكن به عنوانبهشخصى خود و جاى فهم عرفى تلقى كند

و، استفاده از عرف ، رجبي(.عقلى تكيه نمايد هاى كاوي ژرف بر مسائل فلسفى

:فرمايدمى»قوانين صاحب« كه عالم بزرگ ميرزاى قمى چنان) 128ص، 1372

و برداشت« در(؛است مباحث عرفى متهمةدر زمين، خود فقيه در حدس و

هرچند خود از عرف) قرار دارد غير عرفى با موضوعات عرفى معرض خلط مباحث

از به شمار مى و كاربردهاى مختلف ذهن او با احتمالكهجاآن آيد ولى هاى فراوان

با يك واژه و و نقلى مختلفيلدلا آشناست ب عقلى سااكه به نوعى عرفىدةفهم
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و كار دارد، كند تفاوت مى او، سر توان نمى، عرف فهم عنوانبهرا لذا فهم

)14ص، 1363، قمي(.»دانست

مى)ره(امام خمينى چنين هم :فرمايد نيز در اين زمينه

و فهم موضوعات عرفي است، از جمله شرايط اجتهاد« انس با محاورات عرفي

و سنتّ بر طبق آن صورت گرفته است همانباهم آن . عرفي كه محاورات قرآن

.دوري جستن از خلط دقايق علوم عقلي با معاني عرفي عادي است، شرط اجتهاد

از كه براي برخي چنان، گيرد چه بسيار مواردي كه در اين زمينه خطا صورت مي

ـ دل اي مشغولان دقايق علوم ـ زيادن مشكلحتي اصول فقه به معناي امروزي آن

و رايج ميان اهل لغت را كه بناي پيش مي و سنت آيد كه معاني عرفي بازاري قرآن

مي با دقت، بر آن است هم هايي كه خارج از فهم عرف  باشد به

)96-97صص، 1385، خمينيال الموسوي(.»آميزند مي

 مفهوم عرف 2.1

 عرف در لغت 1.2.1

:است معانى مختلفى استعمال شدهدرعرف در لغت؛

شئ پياپىـ1 به گونهبه، بودن  يكديگر باشد اى كه اجزاى آن متصل

كهـ2  مرتفع باشد چيزى

بهـ3 و و چهره ضد نكر و معروف به معناى شناخته شده  معنى معروف

مى انسان )44ص، 1379، واسعي(.شود كه به آن شناخته

 اصوليين عرف در اصطلاح 2.2.1

از تعاريفبه، عرف خصوص تعريف اصطلاحيدر و مختلفى  گوناگون

كمى سوى اصوليين بر ازه خوريم وهاآن بسيارى اين، نزديك به هم است مشابه

ها اغلب با اشكالاتي چند مواجه هستند كه به سبب رعايت اختصار در كلام تعريف

و بررسي از و نقد ميهاآن آوردن نظرات و فقط به ذكر تعريف خودداري كنيم
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مي مختار و عرفةتوان پديدمى؛كنيم بسنده را در تعريفى تعليمى از ديدگاه فقه

:چنين شناساند اصول

درةيا سلوك ويژ عرف عبارت است از جريان مستمر يك رفتار« همگانى

پديده اين.»خواه گفتار باشد يا كردار، ميان افراد جامعه بر انجام يا ترك يك فعل

و با آن آشنا اغلب كه بهمردم بدان انس گرفته و  طور مكرر آن را انجام يى داشته

كهاًعملى است نوع، دهند مى و كراهت ارادى  به انجام آن مبادرت مردم بدون نفرت

برةاين سير. ورزند مى و بناى عملى مردم يك فعل كه واضع انجام يا ترك مستمر

مى آن آن، ايشانكه در نظر عامه به صورتي است، باشند خود مردم و پيروى از لازم

و متخلف مخالفت آنبا آن قبيح مى نيزسزاوار از و توبيخ گلباغي(.باشد سرزنش

)30ص، 1378، ماسوله

در.1  شرعقلمرو عرف

در تشخيص صرفاً با قلمرو عرف برخي بر اين باورند كه عرفةدر رابط

كه اين درست در حالي؛رسدو دست آن به دامن احكام نميبوده مؤثر موضوعات

و بررسي احكام شرعي زيرا، نيست و روايات ، ويژه در معاملاتهب، ملاحظه آيات

احكام نيز معيارهاي عرفي را مورد توجه كه شارع مقدس در جعل دهد نشان مي

 بوده امضائيه در مجموعه احكام شرعي مؤيد اين ادعا وجود احكام. قرار داده است

و امتنان بر بندگان است كه خداوند عنوانبهو اين نيز در حقيقت رغم عليتسهيل

و آن را جزئي از احكام خود برخي از روشهاي، خود عظمت عقلا را امضا كرده

و روايات نيز محمول بر فهم، از اين گذشته. قرار داده است و عناوين قرآن  الفاظ

و فلسفي و نه دقت عقلي و روايات. عرف است بايد طعاًق، لذا در برداشت از آيات

)114-115صص، 1381، عابديان(.زمان صدور را بشناسيم

و قهري استتغ رامي نيز يير عرف كه امري بديهي تواند تغيير حكم شرعي

عنوان اصليسه، استنباط حكم شرعيبا اين توضيح كه در جريان؛ ارث بگذارد به
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و مصداق كه عنوان اول، حكم:از اند عبارت را، موضوع به مدد(فقيه يعني حكم

و يا مي، از منابع اوليه) ...نصوص آن، دوم عنوان.كند استنباط و حدود يعني موضوع

و يا عرف مشخص كند را فقيه بايد از لسان روايات يا با تكيه بر قول . اهل لغت

يا، نيست يعني مصاديق وظيفه فقيه، يين عنوان سومتع و عرف بلكه به عهدة مكلف

و مصداقيه، حكميه بنابراين از سه شبهه. متخصصان فن است ، حكمي(مفهوميه

و مرجع) مصداقي، صدقي  عرف] در اكثر موارد[، دو قسم اخير مرجع اولي شرع

)119-120صص، 1381،عابديان(.باشد مي

مي در اين)ره(شهيد اول :گويد زمينه

مي تغيير احكام با تغيير عادت« وكه چنانهم، باشد ها جايز در نقود متداوله

و نزديكان وزن و نفقة همسر درهاي رايج آن زمان واقع شده از عادت زماني كه

ميهم) 151-152صص،1ج،تابي، مكي.(»شود تبعيت مي :فرمايند ايشان

هر منطقه مورد عادت، در تعزير، مختلف باشد، ها به حسب مناطق اگر توهين«

)144ص،2ج،تابي، مكي(.»گيرد ملاحظه قرار مي

 برخي از موارد كاربرد عرف در شرع

و تنقيح موضوع حكم، تشخيص.1  تعريف

و موضوع خاص خود است كه در روشن است كه حكم شرعى داراى متعلق

و شارع، اى موارد پاره  تعيين موضوع آن روى آورده است؛ ولى در بسيارى به تبيين

در، از موارد احكام بر موضوعات عرفى قرار گرفته است  موضوعاتى كه شارع را

و تصرفى نيستها آن مىةو تنها به وسيلدستى و فهم عرفى شناخته . شوند عرف

و تعريف اين در و تنقيح، موارد شرع به تشريع حكم بسنده كرده است تشخيص

به. واگذارده است عرفةموضوعات را بر عهد اين هر چند اگر اين موضوعات

.عرف متفاوت گردند تفاوت



 زاده محمدجواد وليو آبادي حسينحسن عباسي 280

و كشف مقصود گوينده.2 و معانى الفاظ  تشخيص مفاهيم

و حقوق اسلام و عرص، در فقه گفتار را نيزة عرف اختصاص به عمل نداشته

 گفتار كه به عرف لفظى يا استعمالىة يافته در عرص سامانة اين گون. گيردمىبر در

و، شود شناخته مى و مفاهيم الفاظ مى در كشف معانى . آيد مرادات متكلمين به كار

و حقوق به هنگام لذا و معناى واژگان به كار رفتهدر دانش فقه در تشخيص مفهوم

و حقوق متون و قانونى براى تعيين تكاليف اين عرف لفظى است كه حاكم، شرعى

و معانى در فهم و مقصود گوينده است مفاهيم .الفاظ

و مفاهيم بر مصاديق.3 و تطبيق موضوعات  تعيين مصاديق

و، در متون ديني و تطبيق موضوعات تعيين مصاديق و مفاهيم بر مصاديق

و اصناف هر موضوع، افراد تشخيص لذا در دانش، به عرف واگذار شده است، انواع

و، براى احراز حكم قانون حقوق با دادگاه در مقام تطبيق مفهوم انجامةواقع عنوان

قتل در مواردى كه در باب چنان. ندارد گريزى از مراجعه به عرف، يافته در خارج

گرچه قصد كشتن را نداشتهـكشنده باشد كارى را انجام دهد كه نوعاً داًكه قاتل عم

و احراز نوعاًـباشد و تطبيق آن با قتلى كه واقع دادگاه براى تشخيص كشنده بودن

اين مراجعه قادر به صدور حكمو بدون بودهناچار به مراجعه به عرف، شده

.نخواهد بود

و تفسير نصوص.4 و احكام تنقيح ظهور دليل

و نص، اجتماعى مرتكزاتمناسبات عرفى و تكوين ظهور، در فهم ، حكم

به لبىقراينةاز گونو بوده دخيل مى متصل به كلام شمرده شوند كه قادر

و و تعيين و مقصود تفسيركلام و مراد و تضييق ظهور لفظ و توسعه آن تنقيح

و حقوق بر اين محققان جهت به اين. باشند مى در تأثير باوراند كه عرففقه كاملى

و قانون نكته تفسير نيازمند به كمك عرف، براى اين كه فهميده شود غالباً ها دارد
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مىهاآنبهگذار قانونكه مفاهيمى چنينهم.است تنها در پرتو عرف، شود متوسل

)207-214صص، 1378، گلباغي ماسوله(.شود روشن مى

 هاي تشخيص رفتار عرف راه 4.1

و احكامي كه به قضاوت عرفي در شناخت موضوعات عرفي يا ارائه فتوا

ت فقيه نمي، نياز دارد و مل بگويد به نظر عرف مطلب چنين استأتواند با اندكي فكر

و قضاوت عرف، گونه امور در اين. يا نظر عرف با اين امر مساعد است فقيه از نظر

د پيروي مي و بايد بسيار بكوشد تا به داوري و عقلا دست يابدكند .قيق عرف

و شيوه براي دست و عقلاء كه براي بهترين راه  تماميابي به داوري عرف

)95ص، 1381، يوسفي(:دو امر است، فقها حجت باشد

به.1 اطلاعات، نحوي كه با بررسي آماري دقيق ايجاد سازمان آماري مطمئن

.و نتايج به دست آمده را در اختيار فقيه قرار دهد

و عقلاهاي نمونه تحليل.2 و.روش رفتار عرف براي تشخيص رفتار عرف

كه راه، عقلا و دقت موارد ذكر اينرغم عليهاي ديگري نيز بيان شده كه جامعيت

توانندمي، مندي از طرق پيشين ولي در صورت عدم امكان بهره، شده را ندارند

و در صدور حكم آيينه از.ر فقيه باشندگ ياري، مسألهاي از رفتار عرف بوده برخي

:از اند عبارتاين موارد 

و رويهءبررسى در آرا و؛هاى قضايى قطعى عرفى كه در آراى قطعى

يك بار مورد رسيدگى قضايى حدأقل، قضايى منعكس گرديده هاى رويه

با عرف چنان اين. قرار گرفته است و انطباق آن  چه ايرادى بر آن نباشد

و ملاك قرار داراى اعتبار، مورد نيز محقق باشد و توانايى مستند بوده

.ستا ارادگرفتن براى صدور راى را 
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مي؛ كتب علمىبرقطعى حاكم بررسى آراى غير  توان چنين آرائي را

و در صورت كارآمد نظر به اثبات،هاآنبودن مورد بررسى قرار داد

)163ص، 1347، سلجوقي(.ل آمدئعرف نا

 جبرانةآشنايي با نظري.2

و مجامع علميةجايگاه نظري.1.1  جبران در قوانين

و ماهيت پول در طي دههةتحولات پديد آمده در عرص ، هاي اخير اقتصاد

از، اين روند. باعث شد كه ارزش پول به شدت سير نزولي را در پيش گيرد پس

و تحريري به ميدان معاملات در. شدت بيشتري گرفت، ورود پول كاغذي

اين امر. ارزش پول به نحو چشمگيري كاهش يافت، بلندمدت پوليهاي قرارداد

و كلانهاي ضمن ايجاد نابساماني كه، فراوان اقتصادي در سطح خرد براي كساني

و افرادي از اين قبيل، انداز پولي داراي درآمد ثابت يا صاحب پس ، يا طلبكار بودند

.بسياري را ايجاد كردهاي نگراني

ش ده، كاهش ارزش پولد كه جبرانهمين امر باعث ها سال پيش مورد از

گ و اقتصاددانان اسلامي عنايت، اخيرهايو در دهه رفتهتوجه اقتصاددانان قرار فقها

سرانجام نظريات اقتصاددانان باعث شد كه تعداد فراواني. خاصي به آن داشته باشند

د طوريهب. دست بزنند اتياز كشورها به چنين اقدام ر برخي از اين كشورها در كه

و اقتصادي مدتهاي جميع قرارداد پول توجه» قدرت خريد حقيقي«به، دار مالي

و قانون لزوم جبران كاهش ارزش پول را به در مجموعه متون، صورت رسمي شده

.اند حقوقي خود به تصويب رسانده

و اقتصاديهاي افزون بر آن كه پيامد هاي كشوراين موضوع براي مسلمانان

و فقهي نيز، اسلامي مورد توجه باشد ، جهت جلوگيري از ستم، از نظر ارزشي

و ديون و اداي حق در روابط مالي به همين. دارداي ويژهاهميت، اجراي عدالت

و اقتصاددانان مسلمان خصوصاً مسألهسبب اين  در ميان علماي اهل از سوي فقها
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و همايش، تسنن و با جديت دنبال شد ةهاي اخير دربار فراواني در سالتمباحثا ها

و همايش. آن صورت گرفت در اما جاي خالي كارهاي علمي دقيق هاي معتبر علمي

مي، در مجامع فقهي شيعي، اين زمينه ص، 1381، يوسفي(.باشد به روشني مشهود

و صاحب، اين كه در حال حاضرةنتيج) 33 كاهش ارزش، نظران بسياري از فقها

و پرداخت بيش ضمانپول را  و ربا آور ندانسته تر از ارزش اسمي پول را غير جايز

، نقديهايو بدهي ديون معيار در بازپرداخت، بر اين اساس.آورند به حساب مي

و ارزش، اگر در اثر تورم حتي، است؛ در نتيجه» خريد اسمي قدرت«و ارزش

.باشد نمي جبران قابل، يابد گيري چشم كاهش، خريد پول قدرت

 ايضاح مفهومي نظريه جبران 2.2

مب، در وضعيت تورمي و خدماتاي ادلهارزش در، كالاها و افزايش يافته

مي، پول» قدرت خريد حقيقي«، مقابل ، در چنين حالتي؛يابد به همان اندازه كاهش

و حقوقي جامعه و اقتصادي افراد حقيقي و عدم جبران، وضع مالي با فرض جبران

و روابط اقتصاديهاي كاهش ارزش پول در قرارداد بسيار متفاوت خواهد، مالي

و به حسب ظاهرهاي دارايي. بود مي»ربا«، فراواني كه بنابر نظر اول شده محسوب

و دهند ميةو گيرنده و آخرت ، در فرض دومليكن؛باشند آن مستحق عقاب در دنيا

در، جايز بودههاآن نه تنها اخذ مي، برخي مواقعبلكه لذا پاسخ به اين. باشد لازم نيز

و كاهش ارزش پول ربا، پرسش كه آيا اخذ ارزش واقعي پول در هنگام تورم

و پاسخ روشن در اين زمينه محسوب مي بسيار، شود يا نه؟ بسيار اساسي بوده

و راه . خواهد بودمؤثر گشا

د در ديونكه معتقدند، جبرانةنظري طرفداران و ستدو با ماليهاي اد

 ارزشو كاهش قرار داد ملاكرا پول»خريد حقيقي قدرت«بايد، اعتباريهاي پول

اخذ، بر اساس اين نظريه. شود جبرانبايد) هاي تورم در تمام نرخ(مطلقاً، پول
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و از محدوده تعريف شده براي ربا، پول» حقيقيقدرت خريد« خارج، ربا نبوده

.است

 از مصاديق بحثبرخي 2.2.1

و انديشمندان اسلامي و، در گفتار فقها موارد متعددي از كاهش ارزش پول

و اقتصاديتأثير به چند مورد، موجود است كه به تناسب بحث، ات آن از نظر فقهي

:شود آن اشاره مي

 ارزش، قرض اگر در مدت. گيردمي قرض از ديگري معيني مبلغ شخصي.1

 اسمي رقم بايد همان، بازپرداخت هنگام گيرنده آيا قرض، يابد كاهش نصفبه پول

را) تورم ميزان+ اسمي ارزش( شده دريافتپول»حقيقي ارزش«را بپردازد يا بايد

ميبه» ربا«، مازاد آيا اين؟برگرداند و دولت در قرض مثال رود؟ اين شمار

.است نيز مطرح)و خصوصي دولتي قرضة اوراق( از مردم سسات مؤ

ومي وضع ماليات،و خدماتي توليدي سساتمؤ براي دولتاهگ.2 كند

ميآن در پرداخت كنندگان پرداخت بايد، ماليات پرداخت آيا هنگام. كنند تأخير

به پرداخت شده تعيين اسمي مبلغ همان ، پول ارزشو كاهش تورم ميزان شود يا

در، محاسبه رايج پولبهكه زكاتي دربارة پرسش افزود؟ همين مالياتبه بايد اما

.نيز وجود دارد است تأخير شدهآن پرداخت

 نقد در قالب پول صورتبه مردمهاي از دارايي زيادي حجم.3

و سرمايهپس، جاري( سپرده درميقرار بانكي در اختيار نظام) گذاري انداز و گيرد

كه با فرضي فراوانيهاي تفاوت، باشد لازم پول ارزش كاهش جبرانكه صورتي

و كلان در سطح، جايز نباشد پول ارزش كاهش جبران شدخرُد .آشكار خواهد

حد تورم نرخ، معامله هنگام، نسيه در معاملات گاهي.4 دو صفر است در و

 قابل تورم، پرداختو زمان معامله زمان بينكه كنندمي بيني پيش معامله طرف

برهاي ملاحظ  دچار تورم، اقتصاد،هاآن بيني پيش خلاف وجود نخواهد داشت؛ اما
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و قيمتمي چشمگيري پول كاهش ارزش، شديد شده  شده شيء فروخته يابد

مي مورد معامله»اسمي ارزش« فقط آيا مشتري. گيردمي فزوني پردازد يا بايد را

)53ص، 1381، يوسفي(شود؟ ملاحظه، پول ارزش كاهش

و نظريه جبران.3  رابطه رفتار عرف

 ماهيت پول اعتباري از نظر عرف 1.3

»گله«به معناي»پكوس«لاتينةيوناني دارد كه از واژاي ريشه»پول«ةكلم

در)318ص،2ج، 1367، بار(.است گرفته شده هاي ابزار گذر زمان بر تمامياما

و هاي ارزشبا، عمومي سنجش كالا و، فلزي: چندگونه مانند انواعچندگانه كاغذي

زمواژة پول در ايران ظاهراً.گذارده شده است»پول«نام، غيره ان اشكانيان رايج از

ه نامة ناصرخسرو به كار رفتدر سفربار نخستين، از ميان منابع موجودو بوده است

مي»شهر اخلاط«كه دربارةجاآن،است به پولجاآنةمعامل«: دهد خبر

)8ص، 1356، ناصر خسرو(»...باشد

تعنيز اقتصاددانان عرف و نقش پول آن متعددي ريفابا توجه به ماهيت از

و دارايةوسيل«ويژگي، ريفاتع تماموجه مشترك كه اند كردهارائه  و ستد داد

گفتاري كه بتواند تا حد قابل، از نظر اقتصادي، بودن پول است»اي ادلهارزش مب

كه، قبولي واقعيت پول را آشكار سازد : عبارت است از اين

مب، پول« كه، عاماي ادلهشيء فيزيكي داراي ارزش يا شيء غير فيزيكي است

مب خود في )65ص، 1381، يوسفي(».عام دارداي ادلهنفسه ارزش

بر، عرف عام در خصوص ماهيت پولاما براي فهم نظر كه مبناي تحقيق نيز

م مي، با نگاهي به تاريخ پولو باشدياساس رفتار آن هاي يابيم كه بشر در مبادله در

و ذخيره ارزشةواسط، در نقش معيار سنجشاي وسيلهبا مشكل فقدان، خود مبادله

ج، ها مواجه بود؛ در نتيجه اقتصادي در مبادله رااشيايي از وارد، مله پول اعتباري

.گفته را حل كند ها كرد تا بتواند مشكلات پيش مبادله
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از ريمون : نويسدمي» پول«بار در كتاب اقتصاد سياسي در مورد تعريف عرف

كالاي، پول...اقتصادي مقام ديگري داردهاي بندي كالا در تقسيم، اما پول«

را. نيست پول يك كالاي مصرفي، در واقع. مبادله است كالاي مصرفي اين هدف

و در نتيجه نابود گردد دارد كه احتياج را به ، برعكس. صورت قطعي برآورده سازد

)315ص،2ج، 1367، بار(.»ماند پول به مدت طولاني در جريان مصرف باقي مي

: گويد شهيد بزرگوار علامه مطهري مي

...ميان كالاها استرابط، رفي استعمعناي، پول از آن جهت كه پول است«

و بالفعل هيچ چيز نيست و) 173ص، 1364، مطهري(.»پول بالقوه همه چيز است

:گويد در جايي ديگر مي

و، هاي اعتباري ماهيت پول« )47ص، 1362، مطهري.(»استاي وسيلهماهيت آلي

:نويسد غزالي مي

مطلوب كه براي غيرآنو...:بدان كه خيرات به اعتبار ديگر سه قسمت است«

آن، باشد و دينارو در ذات ها بدان روا چه اگر حاجت، اصلاً غرضي نبود؛ چون درم

)174ص،تابي، غزالي.(»با سنگريزه برابر بود، نشود

ج، پول نقل كرديمةنظران دربار مطالبي را كه از صاحب گوناگون وامعاز

از. بودند ميهاآن بعضي و تحقيق كه در جوامعي زندگي وجه غالب نظام كردند

در جوامعي كه دست كم مردم،و بعضي ديگرهنظام اقتصاد آزاد بود،ها اقتصادي آن

و رفتار،و عرف آن جامعه از نظر اعتقادات با ديگر جوامع، مذهبيهاي آداب

از چگونگي نگرشهاآن برداشت،ها تفاوت داشتند؛ ولي به رغم همه اين تفاوت

و عقلا به اصل پول آنيكس، عرف و هماهنگ بود؛ يعني كه ان رفتار خواستند هايي

موفق به كشف يكساني،و چگونگي نگرش عرف مردم را به اصل پول كشف كنند

و آن كشف اين است كه پول اعتباري كالايي است با ارزش«: در اين زمينه شدند

و ستدي بدون ارزش مصرفي مبادله و داد » اي
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مي ورت پول وارد مبادلهصبه، وقتي كالايي يا فلزي زينتي مصرف، شود ها

و عقلا قرار نمي مي ريمون. گيرد غيرپولي آن چندان مورد توجه عرف : گويد بار

نقش، ترين كالاي مصرفي عالي عنوانبهسيگار،م.1945در سال، در آلمان«

و هم در آن زمان پول را ايفا مي ،2ج، 1367، بار(.كشيد ديگر كسي سيگار نمي، كرد

)315ص

مي صورت پول وارد مبادله بنابراين وقتي شيئي به از نظر عرفچهآن،شود ها

مب«،و عقلا اهميت دارد و»اي ادلهارزش و عقلا در مقابل كاهش آن است اگر عرف

مب، از خود واكنش نشان دهند، ارزش پول نه ارزش، آن استاي ادلهدر قبال ارزش

آنةاستعمالي يا فايد م. مصرفي و اسكناس نيز، ادهحتي و ارقام روي پول اعداد

و عقلا نمي ذكر شده به شرح ذيل براي اين مطلب دلايلي. باشد مورد توجه عرف

:است

كه شواهد فراواني.1 و عقلا در برابر تغيير ارزش رفتار عرف وجود دارد

مي پولاي ادلهمب و اين تغيير آن حاكي كند هاي پول مطلوبيت ميزانكه است از

جو مردم. گيردمي سرچشمههاآناي ادلهمب ارزش از تغييرات فقط اعتباري  در

، يابد ادامه چنانهم پول ارزشو كاهش انتظار دارند تورمكه وقتي تورمي

و زيان خود را زودتر انجام آيندةهاي خريد  ارزش كاهش خواهند داد تا از ضرر

به الحسنه قرض وام دربارة درستي آماري عاتطلاا اگر بتوانيم. باشند در امان پول

كه خواهيم، آوريم دست  آمادگي، خريد پول قدرتو كاهش تورم هنگام، افراد ديد

جو قرض پرداخت براي كمتري اي ادلهمب ارزش با كاهش، تورمي دارند؛ زيرا در

.يابدمي كاهشهاآن نقدي دارايي اقعيو كنند ارزشمي احساس، پول

به اعتباري پول، اگر عرف.2 و، خريد اسمي قدرت حسب را مورد رغبت

و نقص قدرت كاهش صورت در اين، دانست مطلوب افراد مي معنا در ارزش خريد

و رقم( خريد اسمي قدرت لحاظبه چون.نداشت و نقصي كاهش گونه هيچ) عدد
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 پذيرفته صورت، پول ذاتيو صفت در ماهيتو نقص كاهشبلكه، نگرفته صورت

و مطلوبيت منشأ رغبتدر تغييركه در حالي.است و در نتيجه ها  تغيير در ارزش«، ها

،ب-1381،يوسفي.(است گرفته صورت»خريد حقيقيو قدرتاي ادلهمب

)82-85صص

را 1000مثل، هاي درشت پول، هر روز هزاران نفر هاي ديگر با پول توماني

و به تعبير عرفي معاوضه مي مي، كنند اين كه فرقي بين پول بدون، كنند پول را خرد

و خرد بگذارند در در حالي. درشت و فروشي صورت گرفته كه نظر عرف نه خريد

و فروش«عمل را به عنوانو نه معامله ديگري؛ بلكه عرف اين و» خريد لغو دانسته

و بدل و رد در كردن دو ارزش مبادله آن را فقط معاوضه و تبلور يافته اي مساوي

گونه آن دو شئ هيچ،اي نظر از آن ارزش مبادله كه با صرف پنداردمي، دو شيء

.ارزشي ندارند

و خوشةسرچشم، كه در پول كاغذي بنابراين چيزي و شايستگي آيندي

و عقلا مي و اگر ارزش»اي مبادله ارزش«، گردد گرايش براي عرف آن است

و شمارهآن، شود اي پول كاغذي از آن گرفته مبادله هاي باقي گاه كاغذپاره رنگي

و عقلا و خوش هيچ مانده روي آن براي عرف آيندي نخواهد گونه شايستگي

و داشت؛ يعني سرچشمه خوش و گرايش در پول كاغذي آيندي ارزش، شايستگي

دراي اعتباري مبادله ) ارزش كاربردي(فايده مصرفي، كالاها ساير همگاني است؛ اما

و خوش به سرچشمه شايستگي اي كالايي طوري كه اگر ارزش مبادله آيندي است؛

و عقلا، به صفر برسد وهم، به لحاظ فايده مصرفي آن كالا براي عرف چنان شايسته

بر خوش و اسكناس خلاف پول آيند خواهد بود؛ صص، 1378، يوسفي(.كاغذي

447 -446 (
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 حكم كلي عرف در مورد جبران كاهش ارزش پول.2

و شارع» اداي دين« چه» اداي دين«كه در خصوص اين، امري عرفي است با

و با چه وسيله ن، شودمي اي حاصل چيزي و سكوت اختيار كردهنمارائه طريق وده

و هنگامي كه قدرت خريد حقيقي پول. است مي، لذا در جو تورمي بايد، يابد كاهش

و مشاهده نمود كه عرف» عرف«به  .داندمي» اداي دين«چه چيزي را رجوع كرده

با، عرفةمواجهةدر خصوص نحو، در مبحث پيشينچهآن با توجه به

اين، پول در جامعه بيان نموديم» اي واقعي ارزش مبادله«و» خريدقدرت«كاهش

وقتي مديون»عرف«، به يقين، شود كه اگر ارزش پول كاهش بيابد نتيجه حاصل مي

مي را بري و ارزش مبادله، شمارد كه در اداي دين ءالذمه اي واقعي ارزش حقيقي

غ و آن را به دائن بپردازد؛ در يعني اگر مديون، صورت ير اينپول را ملاك قرار دهد

در. داند ءالذمه نمي عرف عام او را بري، را پرداخت نمايد» ارزش اسمي« اين امر

و ساير پرداختهاي سپردهةدربار»دنيا عرف« مالي نيز مورد توجهـ پوليهاي بانكي

)161ص،ب-1376، پاسخ به نامه؛148ص، الف-1376، مكارم شيرازي(.است

اصلي اوصافءجز، پول را در تغييرات فاحش»قدرت خريد«، عرف

، در چنين مواقعي؛داندمي، شود اسكناس كه موجب رغبت بيشتر افراد به آن مي

و سيره عقلا به بازپرداخت به حسب(هاي قرض گرفته شده اسكناس مثل، عرف

و ارقام حك شده روي آن ازو قدرت خريد كه بها،)ها اعداد  فتهگرچهآن كمتري

،»جبران كاهش ارزش پول«، بنا بر اين از نظر عرف.كند بسنده نمي، دارد است شده

و ضروري مي .باشد نه تنها جايز بلكه لازم

:در اين باب قابل طرح است دو نكته

 هاي مختلف تورم العمل عرف در نرخ تفاوت عكس: الف

و تطبيق» عرف«ةبا توجه به تبيين جايگاه تعيين كنند در تعيين مصاديق

و مفاهيم بر مصاديق؛ براي تشخيص مصاديق  و نيز» كاهش ارزش پول«موضوعات
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، بر مصاديقشان» اداي دين«و» جبران كاهش ارزش پول«چون تطبيق مفاهيمي هم

به نوع رفتار عرف مراجعه نمائيم؛ اگر عرف همه حالات تورم را مصداق بايد

و در همه حالاتةبايد نظري، حساب آوردبه» كاهش ارزش پول« جبران را مطلقاً

و نگرش عرف ، براي حالات مختلف، جاري بدانيم وگرنه بايد به مقتضاي رفتار

.حكم جداگانه صادر نمائيم

و منطقي يانمهيچ فرقي، حقيقت آن است كه به لحاظ محاسبات رياضي

قدرت«يا»اي مبادله ارزش«حالات مختلف كاهش ارزش پول از نظر صدق كاهش 

و چه شديد، وجود ندارد؛ تورم چه خفيف باشد» خريد در همه، چه متوسط

و منطقي كاهش يافته است» ارزش واقعي پول«، مواردش ، به لحاظ محاسبه رياضي

و سير و همه مراتب تورم را مصداق، عقلا چنين قضاوتي ندارندةولي عرف

و طبيعتاً نمي» كاهش ارزش پول« حكم به لزوم جبران كاهش، صورت مطلقهب دانند

. دهند ارزش پول نمي

و كاهش و عقلا در مواجهه با انواع مختلف تورم و واكنش عرف رفتار

مي، ارزش پول بهةباشد لذا نظري متفاوت طور مطلق مورد پذيرش جبران

لذا بايد نظريه مختار را در سه حالت)خواهد آمددر ادامه توضيح(.باشد نمي

و مشخص، واكنش عرف نسبت به كاهش ارزش پول(متفاوت عدم واكنش عرف

آننبودن  .مورد بررسي قرار دهيم) واكنش يا عدم

و عدم واكنش عرف يضاحا:ب  مفهومي واكنش

و يا ندانستن، منظور از واكنش يا عدم واكنش عرف بريءالذمه دانستن

كاهش ارزش پول، اندكهاي در تورممعمولاً:شخص بدهكار از جانب عرف است

بريءالذمه، مديون را با پراخت ارزش اسمي پول، است كه عرف عامايه اندازبه 

و واكنشي از خود نشان نمي مي علت افساربه، ولي در حالت تورم شديد. دهد داند

و شدت تورم از، عرف عام، گسيختگي و پرداخت ارزش اسمي را كافي ندانسته
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و پول بازپرداخت،دهد خود واكنش نشان مي  گويي مقدار پول قرض گرفته شده

متبادر در اولين مجال به ذهنچهآنو، بيند شده را دو مقدار متفاوت از هم مي

كه مي و آن كجا«:شود اين كلام معروف عاميانه است وجه، لذا عرف،»اين كجا

و و مقدار تصورهاآن مشابهتي كه بتوانديا مشترك با، كندرا تحت يك قالب ولو

.يابد ديگر نمي اندكي اختلاف از هم

در اين حالت اتفاقچهآن:توان چنين گفت از باب تقريب به ذهن مي

به مي در افتد لحاظ ديدگاه عرفي مشابه همان چيزي است كه در مباحث فقهي

مي،»انقلاب«و» استحاله« مسأله كه، شود درخصوص برخي از اشيا مطرح به نحوي

به اوليه است در اينةقلاب يافته غير از مادانةماد و جا نيز دليل گذشت زمان طولاني

آن قدر متفاوت با ارزش پول، ارزش پول آن زمان، غلط اقتصاديهاي يا سياست

و» اي واقعي ارزش مبادله«تواند ارتباط منطقي بين اين زمان است كه عرف نمي

وهاآن»قدرت خريد حقيقي« و انگيزش، پرداخت در زمان دريافت كه ملاك رغبت

و نهايتاً،ستاهاآن افراد به پرداخت ارزشي اسمي را از جانبكه اينبرقرار كند

نك، مديون ذم ردهاداي دين محسوب . داند او را بري نميةو

هاي البته توجه به اين نكته نيز لازم است كه قضاوت عرف عامِ محيط

به(ممكن است متفاوت باشد، از تورمگوناگون در خصوص يك نرخ معين  چه

و چه به لحاظ مكاني و جامعه، معيار داوري)لحاظ زماني عرف عامِ همان محيط

احتمال دارد در يك جامعه در زمان معيني مردم در مقابل كاهش ده درصدي. است

و بازپرداخت مبلغ اسمي پول را برائت ذمه، ارزش پول از خود واكنش نشان ندهند

، زيادي، صورت جبران كاهش ارزش پول در چنين عرفي اب آورند در اينبه حس

و حرام« هاي همين عرف به هر علتي از تسامح، اما اگر در طول زمان؛است»ربا

و پس از گذشت چندين سال ده، خود بكاهد در روابط مالي خود در نرخ تورم

و از رفتار، درصد كهاآن از خود واكنش نشان دهد ه جبران كاهش ده كشف شود
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و عيب، آيد به شمار نمي» اخذ زيادي«، درصدي تورم بلكه عدم جبران را نقص

و ربا نخواهد بود، براي پول بدانند .در چنين حالتي جبران تورم لازم بوده

و در دو مكان مختلف پيش بيايد به اين همين امر ممكن است در يك زمان

در قبال تورم ده درصدي از خود واكنش نشان»عرف عام«، نحو كه در يك كشور

و جبران كاهش را زيادي به شمار آورند ولي در كشوري ديگر در همان. ندهند

آن، زمان االله آيت. را لازم بدانند جبران ده درصدي تورم را زيادي ندانسته بلكه

:يدفرما ناصر مكارم شيرازي مي

و وسعتةمسأل« كاغذي هاي كه زائيده پولتورم در عصر ما با اين شدت

ربا نخواهد مسألهدر فرض، هرگاه در عرف عام به رسميت شناخته شود، است

ميهاي طور كه از بعضي كشور همان(.بود كه خارجي نقل بههاآن كنند نسبت

مي، بانكيهاي سپرده را هم نرخ تورم را محاسبه و هم سود در چنين شرايطي) كنند

و مانند محاسبه نرخ تورم ربا نيست ولي سود زايد بر آن ربا است اما در محيط ما

كلا ربا محسوب، شود نرخ تورم در بين مردم محاسبه نمي، آن كه در عرف عام

مي. شود مي يا. دهند زيرا اشخاصي كه به يكديگر وام بعد از گذشتن چند ماه

مي،تر بيش و تفاوت تورم محاسبه نمي عين پول خود را مطالبه كه كنند و اين شود

به تنهايي كافي نيست؛ زيرا مدار بر عرف، آيد در محافل علمي تورم به حساب مي

)161ص،ب-1376، مكارم شيرازي(.»عام است

:در سه حالت مختلف تورم، حكم تفصيلي عرف

و عكسـ1  العمل عرف نسبت به كاهش ارزش پول واكنش

و چنان پول ارزشو كاهش تورم گاه و عقلا عرفكه است محسوسشديد

 جبران، حالت در اين. دهندمي از خود نشان آشكاري واكنش، دار مدت در معاملات

به از مصاديقو بوده لازم پول ارزش كاهش كه ذكر است شايان. آيد شمار نمي ربا
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30 مثال براي(طولاني زمان مدتطي است ممكن پول شديد ارزش كاهش اين

.دهدرخ) سال

به يقين، اگر كاهش ارزش پول شديد باشد. امري عرفي است» اداي دين«

مي عرف وقتي مديون را بري كه ءالذمه قدرت«و» اي واقعي ارزش مبادله«شمارد

و آن را به دائن بپردازد؛ در غير اين» خريد حقيقي ، صورت پول را ملاك قرار دهد

اين. داند ءالذمه نمي او را بري، عرف عام، را بپردازد» اسميارزش«يعني اگر مديون

و ساير پرداختهاي سپردهةامر در عرف دنيا دربار مالي نيز موردـ پوليهاي بانكي

، 1374 پاسخ به نامه؛، 1375؛ 148ص، الف-1376، مكارم شيرازي(.توجه است

)161ص،ب-1376پاسخ به نامه؛

و عكسـ2  العمل عرفعدم واكنش

وكمايه اندازبه، پول ارزشو كاهش تورمكه استآن دوم حالت

 در برابر آن واكنش، دار مدتو عقلا در معاملات عام عرفكه استنامحسوس

 پول در اين ارزش كاهش جبران. دهند از خود نشان نميو آشكاري محسوس

و ربا غير«، حالت .باشدمي»مجاز

بهةاگر ما نگاه كنيم به تاريخچ  مبادلات كالاها حتي از زماني كه مبادلات

از به وضوح درمي، گرفته است صورت تهاتري صورت مي يابيم كه همواره برخي

و اموال و يا تقاضا دائماً، كالاها به دلايل متعدد از جمله افزايش يا كاهش عرضه

و(اند نوسان قيمت داشته چه مسلمان، مردمةولي سير) خفيفنوسان در حد اندك

هايي اندك در صورت قرض دادن بر عدم محاسبه چنين تفاوت،و چه غير مسلمان

و اين  مرايه سيرآن كالاها بوده ائاست كه در و منظر  السلام عليه معصومين ئمةي

و ردعي از و منع ناصراالله اين زمينه وارد نشده است؛ آيتدرهاآن نيز اتفاق افتاده

مي باره بيان زيبايي دارد مكارم شيرازي در اين :فرمايد كه
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و مقدار معمولي باشد محاسبه نمي« كه اگر تورم در زمان كوتاه شود؛ چرا

و مي و قدرت خريد پول پيدا شده و سير هميشه تغييراتي در اجناس مسلمينةشود

سقوط)و(م شديدو فقهاء بر عدم محاسبه تغييرات جزئي بوده است ولي اگر تور

پرداختن آن مبلغ اداي دين محسوب، ارزش پول زياد باشد تا آن حد كه در عرف

و در اين، نگردد و مسألهبايد براساس وضع حاضر محاسبه كرد تفاوتي بين مهريه

لازم به يادآوري است كه اين پديده در واقع جزء مسائل .... ساير ديون نيست

آث مستحدثه محسوب مي و از و اگر هاي ار پولشود و اعتباري است كاغذي

و نقره صورت مي روبرو هاي با چنين پديد، گرفت معاملات مانند سابق با طلا

در در مواردي كه تغييرات قيمتكه ايننبوديم مگر در موارد بسيار نادر؛ نتيجه  ها

ميدعرف آن را مصداق اداي، كوتاه مدت يا درازمدت كم باشد و ين رد؛ پذيمي داند

و اداي اين محسوب هاي اما تفاوت و فاحش قابل قبول نيست شديد

)پاسخ به نامه، 1375، مكارم شيرازي(».شود نمي

با است؛ يعني پيشين حالت برعكس عرف قضاوت، حالت در اين، بنابراين

و عرفمي را بريءالذمه مديون، پول اسمي مبلغ اداي كه باور استبه اين داند؛

به دين  چنينهم.ندارد داوري در اين ترديدي گونهو هيچ نمودهادا كامل صورت را

 تحقق هنگامدر پول»اي واقعي ارزش مبادله«و» خريد حقيقي قدرت« بين، عرف

در دين يا نمي تفاوتي، دين اداي هنگامو ازيمانعكه داندميناچيز چنانراآنبيند

در اين) 288-289صص،ب-1381، يوسفي(.بيند نميهاآن بودن يكسانبه حكم

هم، وضعيت .كند پول صدق نمي» كاهش ارزش«و» نقص«،»تلف«: چون مفاهيمي

آنـ3  مشخص نبودن واكنش عرف يا عدم

و يا نداشتن واكنشكه استاي گونهبه پول ارزش مقدار كاهش  داشتن

آن در مواجهه عام»عرف« آيدمي پيش منطقيسؤالو اين نيست تشخيص قابل، با

 اين؟يا خير استصورت گرفته طور كاملبه»دين اداي«، اسمي مبلغ آيا با اداي كه
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كهمي ناشيجاآن ترديد از حق شود  اسمي از مبلغ بيش، فرض در اين دائن آيا

نه است  مبلغ بين عام آيا عرفكه امر ترديد داريم در اين، ديگر عبارتبه؟يا

 تفاوتي،آن تحقق زماندر خريد حقيقيو قدرت دين باز پرداخت هنگام، اسمي

؟بيند يا خير مي

درو است در تكليفشك، اسمي از مبلغ بيشحق در تحقق شك طبيعتاً

در، ديگر بيانبه. شودمي جاري تكليف تحققو عدم برائت اصل، چنين مواضعي

، بدهكاركه داريم يقين است؛ يعني»و اكثر استقلالي اقل«جا مورد از موارد اين

ترديد وجود، اسمي از مبلغ بيش بدهي است؛ اما دربارة را مديون پول اسمي مبلغ

شك) اسمي مقدار مبلغبه بدهي( يقيني تكليفبه، سوم حالت دارد؛ يعني و

كهمي منحل) اسمي از مبلغ بيش بدهي( ابتدايي شك شود  برائت اصل، ابتدايي در

از بيش بازپرداختبه حكم، حالت در اين يابد؛ بنابراينمي جريان بدهي تحقق عدم

به، رعايت احتياطالبته از باب.و ربا خواهد بود زيادي، از نظر عرف اسمي مبلغ

ةدر مواردي كه دين از بابت سنت حسن خصوصاً، منظور جلب رضايت طرفين

و» الحسنه قرض« و نيز براي اين كه حتي پديدار شده است الامكان از ورود ضرر

يا اجحاف به قرض و و اگر ضرري هم هست قرضدهنده ، گيرنده خودداري شود

رسد حكم به مصالحه در چنين اختصاص به يك طرف پيدا نكند؛ به نظر مي

.وضعيتي بهترين راه حل باشد

يك از نظرات ارائه ذكر اين نكته نيز خالي از وجه نيست كه هيچ، در پايان

و دانش شده از سوي ،»جبران كاهش ارزش پول«پژوهان در خصوص لزوم محققان

و بعضاً . اند نشده چنين تفصيلي را قائل، مشترك علي رغم استناد به دلايل متفاوت

و به استناد دليل عرف تورم«جبران به سه حالت متفاوتةنظري، تنها در يك مورد

.و با احكام جداگانه تفصيل داده شده است» تورم متوسط«و» تورم خفيف«،»شديد

هم: كه اولاًجاآن ولي از از لحاظ،»متوسط«و» خفيف«،»شديد«چون تورم مفاهيمي
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و چه(گوناگونهاي قضاوت عرف عامِ محيطعرفي نسبي بوده و چه به لحاظ زماني

ميهاآن در مورد مصاديق) به لحاظ مكاني و ثانياً متفاوت تورم اصطلاحات: باشد

و تعريف، در آن تفصيل،»متوسط«و» خفيف«،»شديد« نيازمند توضيح اضافي

ب باشند علمي دقيق مي و حقوق و نيازمند كه آن نيز خارج از محدوده علم فقه وده

بندي لذا اين تقسيم، باشدمي آشنايي كامل با مفاهيم اين اصطلاحات در علم اقتصاد

مي كه در نوع خود داراي ايده با اين و نو دليلبه، ليكن در اين مقاله، باشد اي جديد

و تفصيلي غير از آن ارائه شده است؛، اشكالات مذكور مورد تاييد قرار نگرفته

آنتفصيلي كه  نهمي عرف» العمل عكس«و» واكنش«، مبناي تقسيم در » ميزان«باشد

و تفصيل ارائه شده در اين تحقيق،كه نتيجه اين. تورم» نوع«و از، نظريه حتي عاري

و در موضوع  كاملا جديد،»جبران كاهش ارزش پول«اشكالات تفصيل مذكور بوده

.باشدو ابتكاري مي
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